
 

 

  

 دارند كهاگرافغانستان را لبنان آسيا مركزي به حساب بياورم يا قبول كنم كه شباهت هاي باهم 

دارند اگرچنين است كه لبنان كه عروس خاورميانه است چرا ؟ افغانستان خرابه وعقب 

افتاد ترين كشوردرآسيا مركزي ميباشد كه نود درصد مردم آن از سواد خوندن  ونوشتن 

مكش با 

بزگترين قدرهاي جهان دست پنجه نرم كرده است و در يك منطقه برهان زاي از جهان 

قراگرفته است كه بايد به خودي خود يك تجبربه بزرگي براي اهل سياست اين كشور 

و است باشد ولي هرگز چنين نبوده است اين سوال اساسي مطره ميشود كه چرا ؟ در وقت امتيازگيري وملت سازي ناكام بوده

هرفرصتي كه براي باسازي يا نوسازي و ملت سازي پيش آماده است  براي اين كشور به كابوسي تبديل شده است  سوال 

اساسي اين است كه شما هر تعريفي كه از سياست داشته باشيد به اين نتيجه ميرسيد كه داد و گرفت يكي از اساسات سياست 

زنده اصلي بوده ايم  تا حتي كه كسي مارا به عنوان يك ملت به رسميت نميشناخت 

ونميشناست اين ما بوده ايم كه از حق خود گذشته ايم چرا ؟ كشورما را قبرستان قدرت هامينامند اگر اين كشور براي 

وچي نصيب آن ها شده از اين همه قدرت هاي جهان قبرستان است و بوده براي باشنده گان آن هم دوزخت عالم بوده و هست 

فداكاري هاي شان يا اين بيشتر ناداني و ناكارآمادي سياست مداران را نشان ميدهد نميدانم كه كي پايان ناكارآمادي آنان  به 

بس اين ما بوده ايم كه ميدان تمرين براي  قصابان نوع كار براي يادگيري صلاخي و زور آزماي بوده 

وهستيم يعني همان بازنده اصلي آيا ما سياست مدار حرفه اي نداشتيم يا نداريم ؟ اگر جواب مثبت است نام آنهارا كه مارا به 

اگرافغانستان را لبنان آسيا مركزي به حساب بياورم يا قبول كنم كه شباهت هاي باهم 

دارند اگرچنين است كه لبنان كه عروس خاورميانه است چرا ؟ افغانستان خرابه وعقب 

افتاد ترين كشوردرآسيا مركزي ميباشد كه نود درصد مردم آن از سواد خوندن  ونوشتن 

 

مكش با اين سوال مطره ميشود كه از پيدايش كشوري به نام افغانستان هميشه دركش

بزگترين قدرهاي جهان دست پنجه نرم كرده است و در يك منطقه برهان زاي از جهان 

قراگرفته است كه بايد به خودي خود يك تجبربه بزرگي براي اهل سياست اين كشور 

باشد ولي هرگز چنين نبوده است اين سوال اساسي مطره ميشود كه چرا ؟ در وقت امتيازگيري وملت سازي ناكام بوده

هرفرصتي كه براي باسازي يا نوسازي و ملت سازي پيش آماده است  براي اين كشور به كابوسي تبديل شده است  سوال 

اساسي اين است كه شما هر تعريفي كه از سياست داشته باشيد به اين نتيجه ميرسيد كه داد و گرفت يكي از اساسات سياست 

زنده اصلي بوده ايم  تا حتي كه كسي مارا به عنوان يك ملت به رسميت نميشناخت ميباشد كه ما هميشه دراين داد گرف با

ونميشناست اين ما بوده ايم كه از حق خود گذشته ايم چرا ؟ كشورما را قبرستان قدرت هامينامند اگر اين كشور براي 

قدرت هاي جهان قبرستان است و بوده براي باشنده گان آن هم دوزخت عالم بوده و هست 

فداكاري هاي شان يا اين بيشتر ناداني و ناكارآمادي سياست مداران را نشان ميدهد نميدانم كه كي پايان ناكارآمادي آنان  به 

بس اين ما بوده ايم كه ميدان تمرين براي  قصابان نوع كار براي يادگيري صلاخي و زور آزماي بوده 

وهستيم يعني همان بازنده اصلي آيا ما سياست مدار حرفه اي نداشتيم يا نداريم ؟ اگر جواب مثبت است نام آنهارا كه مارا به 

 خليل االله عالم

 

 

اگرافغانستان را لبنان آسيا مركزي به حساب بياورم يا قبول كنم كه شباهت هاي باهم 

دارند اگرچنين است كه لبنان كه عروس خاورميانه است چرا ؟ افغانستان خرابه وعقب   

افتاد ترين كشوردرآسيا مركزي ميباشد كه نود درصد مردم آن از سواد خوندن  ونوشتن 

     محروم هستند وبودآند

اين سوال مطره ميشود كه از پيدايش كشوري به نام افغانستان هميشه دركش 

بزگترين قدرهاي جهان دست پنجه نرم كرده است و در يك منطقه برهان زاي از جهان 

قراگرفته است كه بايد به خودي خود يك تجبربه بزرگي براي اهل سياست اين كشور 

باشد ولي هرگز چنين نبوده است اين سوال اساسي مطره ميشود كه چرا ؟ در وقت امتيازگيري وملت سازي ناكام بوده

هرفرصتي كه براي باسازي يا نوسازي و ملت سازي پيش آماده است  براي اين كشور به كابوسي تبديل شده است  سوال 

اساسي اين است كه شما هر تعريفي كه از سياست داشته باشيد به اين نتيجه ميرسيد كه داد و گرفت يكي از اساسات سياست 

ميباشد كه ما هميشه دراين داد گرف با

ونميشناست اين ما بوده ايم كه از حق خود گذشته ايم چرا ؟ كشورما را قبرستان قدرت هامينامند اگر اين كشور براي 

قدرت هاي جهان قبرستان است و بوده براي باشنده گان آن هم دوزخت عالم بوده و هست 

فداكاري هاي شان يا اين بيشتر ناداني و ناكارآمادي سياست مداران را نشان ميدهد نميدانم كه كي پايان ناكارآمادي آنان  به 

بس اين ما بوده ايم كه ميدان تمرين براي  قصابان نوع كار براي يادگيري صلاخي و زور آزماي بوده  پايان خود ميرسد

وهستيم يعني همان بازنده اصلي آيا ما سياست مدار حرفه اي نداشتيم يا نداريم ؟ اگر جواب مثبت است نام آنهارا كه مارا به 



اين وضيت رسانده اند چي بايد ماند ما يك نمونه در تاريج خود هم نداريم كه نشان دهد كه ما توانسته باشيم  يك بارهم كه 

عبور كرده باشم و همه را هم ملي قلمداد ميكرده ايم وميكنم  همه را زيره عنوان كه لوي  شده باشد كه از يك مرحله موفق

جرگه تسميم گرفته است وبعدها سابت شد كه اصلا نيرگ بوده است نه منافع ملي  بوده كه بلكه منافع شخصي ياهم منافع 

امتيازي داديم گفتم براي كه خون ريزي  فته ايمكشورهاي همسايه بوداست ما هميشه امتياز داده ايم و هرگيز امتيازي نگر

 امتياز دادن  شروعي مرگ تدريجي است كه ما آن را بارها وبارها  امتحان كردايم بلكه هميشه هم بيشتر شده است نشود 

جروبه كشورخود كه ما اگر ما اين را قبول كنم كه افغانستان لبنان ديگري است از آن ميشود چيزي آموخته چون از ت  

نياموخته ايم  شايد  يك قرن كم باشد براي آموختن اما ما درلبنان شاهد يك نوع بازي بابزگترين قدرت هاي جهان هستيم ايم 

كه يك داد وگرفت صورت ميگيرد كه من وارد جزئيات آن نميشوم براي مثال در پلوي ارتش ملي لبنان يك مقاومت ملي هم 

 موجود است يعني

 مان مجاهيدن كار كشته و با تجروبه جنگ  هستنده

 و آن را در مقابل قدرت هاي زورگو استفاده ميكنند وموفق هم بوده اند وهستند كه بايد ياد آوري

كنم كه كشور لبنان هم داراي مذهب و قوم هاي خيلي موتضادتراز افغانستان ميباشد كه بازي از كادره رهبري امروز  

لكرده همان كشور ميباشند  بازهم من وارد جزئيا آن نمشوم آن را به اهل خبره ومتخصصين افغانستان هم تصي

اومورميگوزارم اما افغانستان در اولين روزهاي سقوط رژم طالبان و اولين خاسته پاكستان ازبين بردن مقاومت ملي رايعني 

 مجاهدين بود چون ميدانست كه

 رفته اول آن را نابود كردازاين حربه ميشود از پاكستان امتياز گ

وبعد به نيرگ جديد آغاز به كار كرد كه از همان نيرگ كه بعد از سقوط دولت دوكترنجيب االله استفاده كرد كه ارتش  

افغانستان توسط مزدو ران خود نابود كرد بعد به ساخت وپرداخت گوري به نام طالب  را راه هي افغانستان كرد و حالا 

سرنوشته آن را براي پاكستان واگزار كنيد و امروز ميكويد كه افغانستان كشوري قورن بوستاهي است و ميگويد كه 

رهبران ما انتظار دارند كه اين كشور يعني پاكستان مياجي دولت افغانستان و طالبان شود از گرگ ميخاايم كه چوپان باشد 

 موخته اند و لمس كردانداين تخروبه رامردم ما چند بار بادادن خون هاي فراواني آ

سوال اسايسي من اين است كه براي نابودكردن مقاومت ملي چي امتيازي از پاكستان گرفته شده است و آن چي است ؟ آيا بهتر  

شود ؟ اگرچي مشكلات خودرا دارد در گوتامدت ولي در درازمدات ميتواند مانعي مداخلات كشور  نيست كه مقاومت ملي احيا

ها همسايه ما شود پول هاي كه براي نابودي مقاومت ملي به مصرف رسيد اگر اين پولها براي تقويت وآموزش اين نيرو به 

بين باشده  و هم در چانه زدن هاي منطقي و  مصرف ميرسيد اين نيروي مقاومت ميتوانست بازوي خوبي براي ارتش ملي 



 امتيازهاي ملي گريفته ميشود نه فردي  يا قومي و يك كليد راحل مي بودالمللي 

صورت گفته است كه بايد خيلي زود از اين حربه استفاده ملي  خطاي نابخشودنيمن به اين باورم كه اگرچي دراين باره 

 معاهدهنفع مردم ما بود ما كه ديگر چيزي براي دادن به پاكستان ندارم خط ديورند و صورت ميگيرفت نه قومي كه درنايت به 

گندمك راكه سال ها است  دادايم و باز هم اين سوال مطره ميشود كه باز هم تجارت پاكستان برسر مردم ادامه پيدا خواهد 

ي پاكستان تمام شودني نيست هر وقتي كه دادن كرد وتمام شدني نيست ؟ من ميگويم كه بايد هم نباشد چون امتياز دادن برا

 امتياز به پاكستان خيانت ملي حساب شود نه افتخارآنگاه ميشود اميدوار بود

سرزمين كسي را كه سياست را به شكل حرفه اي آموخته باشد كه توانائي عملي هم داشته  دارم ؟ ميشود آيا ما در اين   

ن است كه ما دراين عرصه هميشه ناكام بودايم و سوال بعدي من اين است كه آيا ما در اميدوار بود ؟ چون سياست  بد وبستا

انتخاب دوست ستراژيكي هم به همن مشكل دوچار نيستيم ؟ آيا مشكل ما تشخص است يا چيزي ديگر ؟ براي مثال در تاريخ 

ضاكردايم آمريكا و انگليس  ولي خيلي زود افغانستان اولين باراست كه ما با دو قدرت ما فوق جهان قراداد استراتژيكي ام

   انوز رنگ قلم  امضا كننده آن خوشك نشود بود كه سروصداي ميشود كادرهبري ما

 تهديد كرد كه با طالبان يك جاميشوم يعني به پاكستان 

 اين خوب نشان ميدهد كه ما حتي براي انتخاب دوست هم مشكل دارم چيبرسد كه امتياز گيري

گر كمي به تجروبه جهاني نگاه كنم براي مثال آلمان گره جنوبي و جاپان كه قراداد استراژيكي با آمريكادارند درازمدت ا 

براي نمونه كه اگر جاپان را مثال بگيرم از طرف آمريكا موريد حمله اتومي قرا ميگرد كه اين سنگين ترين ظلمي است كه 

 برچيدن پايگاهت وزير جاپان درانتخابات شعار داد كه براي  ميشود به يك كشور رواداشت  ولي در اين تازگي نخس

آمريكارا اگر به قدرت برسد اقدام ميكند ولي وقتي به قدرت رسيد ديد كه اين كار ميتواند به ظره منافع ملي كشورش 

ال ماند سياسيون ماسر و ميباشد ازاين كار دست برداشت واز مقام خود استفاداد آيا جاپان امروز اين توانائي را نداشت كه حداق

 صدا كند ويا از آمريگا به طرف چين  روبياورد چنين نكر از مقام

 خود استفاداد

ولي آنچي كه خيلي كبود آن در كشوري مانند افغانستان اساس ميشود يك شوراي ميلي قوي و ياهر شوراي كه باشد ماننده  

نباشد مانند لبنان كه همه  ايدئولوژيتواند كه وابسته به قوم زبان مذهب  ياآمنيت ملي قوي كه منافع ملي را تشخيص داده به 

اقوام خود را براي  شيريك كردن در قدرت  داشته باشد حزب قوم مذهب و همه در قدرت شيريك باشند تا هر كار كه 

قوم گراي زبان گراي و صورت ميگيرد منافع همه كشور هاي منطقه در خطرباشد نه كه مانند ما كه همه چيزه را فداي 

بربريت كردايم تشكيلات يادشوده بايد طوري باشد كه چيزي براي آن ها مهم تراز انسانيت وبرابري كه اصل دين اسلام 



 است نباشد

اگر يك سياست مدارضيف هم به قدرت ميرصد در بد وبستان هاي داخيلي و منطقوي و جهاني ضيف عمل كند اين توانائي را  

كه معاني عمل آن گرداد و اگر قدرت شيرني كرد همه چيزرا  فداي قدرت نكند او را وادار به استفا كنند مانند داشته باشد 

تمام اصول اسايسي سياست كه توانائي مطره است نه قوم  نه زبان نه حتي راي مردم  چون شايد هم دركشوري مانند افغانستان 

ر چنين اورگاني نباشد كمي ديره شده است چون فرمان بازي ها شروع يك فريب كار قوم پرست به قدرت برسد آن گاه اگ

 ميشود بايد كسي

 باشد كه بدون خون رزي جلوفرمان رابگيرد كه اين همه بدبختي هاي ما از فرمان بازي هاي گزشته

   سال گذشته يعني آزادي بيان برابرحقوق مرد و زن و 9وحال است البته با نگاداشتن دست آورداها 

 از پائينقانونيت را بايد از بالا شروع كرد نه . حزاب سياسي و و   

 سوال آخيري من اين است 

شد اين قدرت ها هم ازنظر  خواهددرمنطقي زندگي ميكنم كه ديريازود اين منطقه به باشگاه قدرت نو ظورجهان تبديل ما 

ه شده خهان فرق زيادي دارند باقدرترين وبيسابقه تداد نفوس  فرهنگي  پيشينه و عمل كرد خود بابقيه قدرت هاي شناخت

ترين باشگاه ي قدرت هاي جهان تشكيل خواهد داد سوال من اين است كه آيا ما باز هم خلته بوكس اين قدرت هاخواايم بود ؟ 

شد كه هرچي ولي آنچي كه ما ميدانم اين است كه گزشته را ميدانم  حاله حاضر را هم ميبينم  پس اگر اين فريزه دوست با 

   بكاشتي دروميكني پس بايد يك نظري را به عراضي سياسي اقتصادي ملي

   خود انداخت ديد كه دراين عرصه  كشاورزان ما يعني سياست مداران ما چي كاري كرده انده

 بااحترام

 نويسنده خليل االله عالم

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و مطالب  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 

 پوست الكترونيكي سايت بفرستيد علمي و تحليلي خود را جهت نشر به ادرس

admin@vatandar.at 
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